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می‌شود.‌برنامه‌به‌این‌صورت‌است‌که‌هر‌روز‌صبح‌در‌

ضلع‌تقاطع‌امامت‌و‌معلم‌ایستگاه‌داریم؛‌دعا‌پخش‌

می‌کنیم‌و‌صبحانه‌می‌دهیم.‌‌به‌نظرم‌حضور‌بانوان‌

چادری‌در‌جامعه‌می‌تواند‌اثرگذار‌باشد‌و‌به‌لطف‌

خدا،‌مشکل‌پوششی‌بسیاری‌از‌زنان‌و‌دختران‌را‌رفع‌

خواهد‌کرد.‌به‌نظر‌من،‌صبح‌های‌پارک‌ملت‌به‌چنین‌

حضوری‌نیاز‌داشت.»

هر‌روز‌دعای‌عهد،‌زیارت‌آل‌یاسین‌و‌دعای‌توسل‌

ز‌ماه‌محرم،‌آهنگ‌های‌ ‌پیش‌ا پخش‌می‌شود‌و‌تا

حماسی‌نیز‌پخش‌می‌کردند.‌با‌آغاز‌جنگ،‌رویکرد‌

برنامه‌تغییر‌یافته‌و‌سخنرانی‌های‌تبیینی‌در‌حوزه‌‌

جنگ‌دوازده‌روزه‌پخش‌می‌شود.‌شبهاتی‌که‌مطرح‌

است‌نیز‌به‌صورت‌صوت‌و‌سخنرانی‌برای‌رهگذران‌

بیان‌می‌شود.‌جالب‌آنکه‌بسیاری‌از‌مردم‌می‌ایستند،

گوش‌می‌کنند‌و‌گاه‌با‌تعجب‌واکنش‌نشان‌می‌دهند.

عینكى برای تغیییر

صبحانه‌‌هر‌روز،‌بسته‌به‌میزان‌کمک‌های‌خیران‌

و‌توان‌مالی‌خودشان،‌متفاوت‌است؛‌از‌نان‌قندی‌

«هزینه‌ها‌را‌ گرفته‌تا‌نان‌و‌پنیر.‌به‌قول‌خانم‌عرفایی:

خودمان‌یک‌جوری‌جور‌می‌کنیم.»

برنامه‌‌هر‌روز‌از‌ساعت‌‌۶صبح‌شروع‌می‌شود‌و‌تا‌حدود‌

‌۸:۳۰ادامه‌دارد.‌در‌این‌مدت،‌اعضای‌تشکل‌شهید‌

عرفایی‌تلاش‌می‌کنند‌تا‌بر‌رهگذران‌اثرگذار‌باشند.

برای‌تأثیرگذاری‌بیشتر،‌این‌روزها‌خانم‌عرفایی‌یکی‌

از‌عینک‌های‌واقعیت‌مجازی‌را‌تهیه‌کرده‌است‌که‌

واقعه‌‌عاشورا‌را‌به‌تصویر‌می‌کشد.‌خودش‌می‌گوید:

«اینجا‌میزهای‌شهدایی‌داریم‌و‌از‌وصیت‌نامه‌های‌

شهدا‌برای‌مخاطبان‌نکته‌برداری‌کرده‌ایم.‌از‌خودم‌۳۰

میلیون‌تومان‌داده‌ام‌و‌این‌عینک‌را‌خریده‌ام‌تا‌بتوانم‌

دختران‌نوجوان‌و‌جوان‌را‌جذب‌کنم.‌اول‌برایشان‌بازی‌

می‌گذارم‌تا‌حسابی‌کیف‌کنند،‌بعد‌فیلم‌چندبعدی‌

واقعه‌‌عاشورا‌را‌پخش‌می‌کنم.‌نمی‌دانید‌چقدر‌با‌این‌

فیلم‌گریه‌کرده‌و‌متنبه‌شده‌اند.‌خیلی‌ها‌همان‌جا‌

روسری‌که‌هدیه‌می‌گیرند‌را‌می‌پوشند‌و‌می‌روند.»

در‌کنار‌آن،‌محتوای‌آموزشی‌در‌حوزه‌‌عفاف‌و‌حجاب‌

نیز‌به‌خانم‌ها‌و‌دختران‌هدیه‌داده‌می‌شود.

خیلی‌از‌روزها‌دوستان‌هم‌مسیر‌می‌آیند‌و‌کمک‌

می‌کنند،‌اما‌در‌کل‌واقعا‌کار‌سختی‌است.
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سازمان‌ها،‌گروه‌ها‌و‌افراد‌وارد‌میدان‌شوند‌

و‌به‌ما‌کمک‌کنند.‌چند‌روزی‌است‌که‌

ر‌ ‌کا ی ‌پا نیت حا و ر

آمده‌و‌کنار‌ما‌قرار‌

گرفته؛‌همین‌حضور‌با‌لباس‌رسمی‌باعث‌تأثیرات‌

فراوانی‌شده‌و‌حتی‌روی‌پوشش‌برخی‌از‌آقایان‌نیز‌

اثر‌گذاشته‌است.»

او‌از‌روزهایی‌که‌در‌اینجا‌برنامه‌داشته،‌خاطرات‌زیادی‌

دارد؛‌یکی‌از‌آن‌ها‌مربوط‌به‌خانمی‌نقاش‌است‌که‌

«چند‌ تصویر‌پدر‌شهیدش‌را‌برایش‌کشید.‌می‌گوید:

وقت‌پیش،‌خانمی‌آمد‌به‌برنامه‌‌ما‌و‌گفت‌نقاش‌است،

اما‌چشمانش‌سو‌ندارد.‌کنارمان‌نشست‌و‌با‌همان‌

بینایی‌کم،‌تصویر‌شهید‌رئیسی،‌شهید‌حاجی‌زاده‌

و‌پدرم‌را‌کشید‌و‌رفت.اتفاقات‌عجیب‌در‌اینجا‌کم‌

نیستند.‌یک‌بار‌همین‌عینک‌واقعیت‌مجازی‌را‌بر‌

چشمان‌خانمی‌گذاشتم‌که‌پوشش‌مناسبی‌نداشت.

نمی‌دانید‌پس‌از‌تماشای‌صحنه‌های‌عاشورا‌چه‌

اشک‌هایی‌ریخت.»

چله ای برای جنگ

م‌جنگ‌ یا ‌ا ر یش‌د ‌ها ‌چله یی، تشکل‌شهید‌عرفا

دوازده‌روزه‌هم‌برقرار‌بوده‌است.‌در‌این‌باره‌مسئول‌

این‌تشکل‌می‌گوید:‌در‌دوره‌جنگ‌دوازده‌روزه‌برنامه‌

ما‌برقرار‌بود.‌اتفاقا‌همان‌صبح‌روز‌اول‌چون‌ایام‌عید‌

بود‌شیرینی‌هم‌خریده‌بودیم‌که‌پخش‌نکردیم.‌قرار‌

بود‌جشن‌خودرویی‌بگیریم‌که‌به‌یک‌برنامه‌حماسی‌

تبدیل‌شد.‌با‌خودروها‌اول‌سمت‌استانداری‌رفتیم‌و‌

بعد‌هم‌حرم‌و‌در‌طول‌مسیر‌شعارهای‌ضد‌صهیونیستی‌

می‌دادیم.‌روزهای‌اول‌تعداد‌افراد‌کم‌شده‌بود،‌قبلا‌

تا‌روزی‌‌۲۰۰نفر‌صبحانه‌می‌دادیم‌ولی‌وقتی‌جنگ‌

شد‌به‌حدود‌یک‌سوم‌رسیده‌بود.‌البته‌این‌اتفاق‌در‌

روزهای‌اول‌بود‌و‌دوباره‌به‌روال‌عادی‌برگشتیم.‌از‌آن‌

به‌بعد‌که‌وارد‌چله‌دوم‌هم‌شده‌بودیم،‌مسئله‌اصلی‌

تبیین‌مسائل‌جنگ‌بود،‌همین‌سؤالاتی‌که‌دشمن‌

ذهن‌مردم‌را‌با‌آن‌درگیر‌کرده‌است.‌مثل‌اینکه‌چرا‌

باید‌بجنگیم؟‌چرا‌باید‌هسته‌ای‌داشته‌باشیم‌و...

ما‌الان‌پاسخ‌گویی‌به‌شبهات‌داریم‌و‌الگوریتم‌های‌

حرکتی‌ایران‌و‌آمریکا‌را‌مطرح‌می‌کنیم.‌در‌کنارش‌

من‌همیشه‌به‌دخترانی‌که‌حجاب‌مناسبی‌ندارند‌

‌برای‌دفاع‌از‌ می‌گویم‌تلاش‌نیروهای‌امنیتی‌را

کشور‌ببینند‌و‌در‌امنیت‌روانی‌جامعه‌مشارکت‌

کنید.‌برای‌چله‌سوم‌برنامه‌های‌ویژه‌دارم‌و‌

می‌خواهم‌چله‌اشک‌بزنم.‌فضایی‌معنوی‌از‌

عکس‌شهدای‌دفاع‌مقدس‌در‌کنار‌عکس‌

شهدای‌جدید‌با‌سربند،‌پلاک،‌فانوس‌

و‌نورپردازی‌خاص‌که‌به‌امیدخدا‌

اثرگذار‌بتوانیم‌باشیم.

در‌کنار‌آن،‌محتوای‌آموزشی‌در‌حوزه‌‌عفاف‌و‌حجاب‌

نیز‌به‌خانم‌ها‌و‌دختران‌هدیه‌داده‌می‌شود.

خیلی‌از‌روزها‌دوستان‌هم‌مسیر‌می‌آیند‌و‌کمک‌

می‌کنند،‌اما‌در‌کل‌واقعا‌کار‌سختی‌است.

هم‌همه‌‌ می‌خوا » یی‌می‌گوید: نم‌عرفا خا

سازمان‌ها،‌گروه‌ها‌و‌افراد‌وارد‌میدان‌شوند‌

و‌به‌ما‌کمک‌کنند.‌چند‌روزی‌است‌که‌

ر‌ ‌کا ی ‌پا نیت حا و ر

آمده‌و‌کنار‌ما‌قرار‌

ز‌ ‌برای‌دفاع‌ا می‌گویم‌تلاش‌نیروهای‌امنیتی‌را

کشور‌ببینند‌و‌در‌امنیت‌روانی‌جامعه‌مشارکت‌

کنید.‌برای‌چله‌سوم‌برنامه‌های‌ویژه‌دارم‌و‌

می‌خواهم‌چله‌اشک‌بزنم.‌فضایی‌معنوی‌از‌

عکس‌شهدای‌دفاع‌مقدس‌در‌کنار‌عکس‌

شهدای‌جدید‌با‌سربند،‌پلاک،‌فانوس‌

و‌نورپردازی‌خاص‌که‌به‌امیدخدا‌

اثرگذار‌بتوانیم‌باشیم.

+�ادداشت

ایستادن 
برابر عقب گرد     است

نرگس شفائی
رئیس اتحادیه تعاونی های 

تولیدکننده در خراسان رضوی

در‌روزهایی‌که‌هیچ‌کس‌انتظار‌شعله‌ور‌شدن‌آتش‌جنگ‌را‌نداشت،

ناگهان‌تهران‌در‌آتش‌بمب‌ها‌سوخت‌و‌دل‌همه‌مردم‌ایران‌را‌به‌درد‌

آورد.‌تهاجمی‌دوباره‌و‌جنگی‌تحمیلی‌دیگر،‌آن‌هم‌بی‌هیچ‌دلیل‌

موجه.‌با‌آغاز‌آتش‌جنگ،‌برخی‌همانند‌روزهای‌نخستین‌انقلاب‌و‌

جنگ‌هشت‌ساله،‌از‌ترس‌جان‌و‌مال،‌بار‌سفر‌بستند‌و‌ناپدید‌شدند؛

اما‌بسیاری‌نیز‌ماندند،‌چراکه‌در‌طول‌این‌سال‌ها‌آموخته‌بودند‌که‌

باید‌با‌مقاومت‌زیست.

مگر‌نه‌آنکه‌دشمن‌در‌چرخ‌دنده‌های‌تولید،‌صادرات‌و‌واردات،

سال‌هاست‌که‌بمب‌افکنه‌اند‌و‌تخریب‌می‌کنند!‌حالا‌این‌تخریب،

تصویری‌عینی‌به‌خود‌گرفت‌و‌به‌خانه‌های‌ما‌آمد؛‌زن‌و‌کودک‌را‌

مظلومانه‌به‌خاک‌و‌خون‌کشید.

دوازده‌روز‌مقاومت‌کردیم‌و‌پس‌از‌آرام‌شدن‌اوضاع،‌متأسفانه‌برخی‌

از‌آب‌گل‌آلود‌شروع‌به‌ماهی‌گرفتن‌کردند؛‌اما‌بسیاری‌نیز‌برای‌خود‌

وظایف‌دوران‌پساجنگ‌را‌تعریف‌کردند.‌پس‌از‌فروکش‌کردن‌آتش‌

جنگ،‌هرچند‌ویرانی‌ها‌و‌زخم‌ها‌باقی‌مانده‌اند،‌اما‌جوامعی‌که‌

سریع‌تر‌به‌پا‌خاستند،‌توانستند‌آینده‌خود‌را‌بسازند.

به‌عنوان‌یک‌کارآفرین،‌ما‌بخشی‌از‌موتور‌محرک‌این‌بازسازی‌هستیم.

ایستادن،‌برابر‌با‌عقب‌گرد‌است؛‌حرکت،‌تنها‌راه‌پیش‌روست.‌کارآفرینان‌

با‌خلق‌ارزش‌و‌اشتغال‌زایی،‌پایه‌های‌اقتصاد‌جدید‌را‌بنا‌می‌گذارند.

از‌سوی‌دیگر،‌جامعه‌نیازمند‌امید‌است.‌همان‌طور‌که‌می‌دانید،

فعالیت‌های‌اقتصادی‌نماد‌زندگی‌و‌امید‌هستند‌و‌روح‌جمعی‌را‌

ترمیم‌می‌کنند.‌ویرانی‌ها،‌نیازهای‌جدیدی‌خلق‌می‌کنند‌و‌کشف‌

این‌نیازها‌و‌پاسخ‌نوآورانه‌به‌آن‌ها،‌بنیان‌ثروت‌آینده‌را‌شکل‌می‌دهد.

درست‌است‌که‌شرایط‌دشوار‌است،‌اما‌کارآفرینان‌باید‌با‌راهکارهایی‌

مسیر‌حرکت‌به‌جلو‌را‌در‌پیش‌گیرند.‌خود‌من،‌به‌عنوان‌یک‌کارآفرین،

یکی‌از‌کسب‌وکارهایی‌را‌که‌دچار‌آسیب‌شده‌بود،‌در‌این‌روزها‌به‌صورت‌

اینترنتی‌و‌آنلاین‌تغییر‌داده‌ام‌و‌نتایج‌خوبی‌نیز‌حاصل‌شده‌است.

راهکارهایی‌هم‌به‌ذهنم‌می‌رسد،‌از‌جمله:

کسب‌وکار‌پیشین‌را‌با‌واقعیت‌های‌جدید‌منطبق‌کنیم.   

قطعا‌بازارها‌عوض‌شده‌اند‌و‌منابع‌کمیاب‌تر،‌مدل‌های‌کسب‌وکار‌   

ساده،‌کم‌هزینه‌و‌متمرکز‌بر‌نیازهای‌فوری‌جامعه‌طراحی‌کنیم.

کمبودها‌را‌به‌موتور‌خلاقیت‌تبدیل‌کنیم.‌از‌مواد‌بازیافتی‌‌و‌   

فناوری‌های‌کم‌مصرف‌استفاده‌کنیم‌و‌برروی‌فناوری‌های‌ارتباطی‌

و‌دیجیتال‌سرمایه‌گذاری‌کنیم.

به‌دنبال‌تأمین‌کنندگان‌محلی‌و‌جایگزین‌آن‌ها‌باشیم.‌وابستگی‌   

به‌واردات‌‌مخاطره‌آمیز‌است.‌همکاری‌های‌محلی‌و‌زنجیره‌های‌تأمین‌

کوتاه‌را‌تقویت‌کنیم.

افراد‌زیادی‌در‌جست‌وجوی‌کار‌‌هستند‌.با‌استخدام‌و‌آموزش،‌هم‌   

شغل‌خلق‌می‌کنیم‌و‌هم‌مهارت‌های‌موردنیاز‌جامعه‌بازسازی‌می‌شود.

روحیه‌تیمی‌و‌تاب‌آوری‌روانی‌را‌در‌سازمان‌خود‌پرورش‌دهیم.   

کسب‌وکاربخشی‌از‌تاروپود‌جامعه‌است‌.در‌پروژه‌های‌کوچک‌   

بازسازی‌محلیّ‌مشارکت‌کنیم،‌حتی‌به‌صورت‌غیرمستقیم.

شفافیت‌و‌اخلاق‌مداری‌در‌این‌دوران‌نقشی‌حیاتی‌در‌ایجاد‌   

اعتماد‌عمومی‌دارد.

یادمان‌باشد‌که‌دوران‌پساجنگ،‌آزمون‌نهایی‌کارآفرینی‌است.

اینجا‌نه‌فقط‌سود‌که‌بقا،‌امید‌و‌بازسازی‌یک‌ملت‌در‌گرو‌حرکت‌

ما‌است‌.توقف‌و‌انتظار‌برای‌شرایط‌ایده‌آل،‌خیانت‌به‌ظرفیتمان‌

است.‌با‌شجاعت،‌نوآوری‌و‌تعهد‌بی‌قیدوشرط‌به‌پیشرفت،‌نه‌تنها‌

کسب‌وکارمان‌را‌نجات‌می‌دهیم،‌بلکه‌سنگ‌بناهای‌اقتصادی‌ای‌

را‌می‌گذاریم‌که‌از‌گذشته‌مستحکم‌تر‌خواهد‌بود.

به‌یاد‌داشته‌باشیم‌بازسازی‌با‌اولین‌قدمِ‌یک‌کارآفرین‌آغاز‌می‌شود،

نه‌با‌انتظار‌برای‌دستور‌دولتی.‌حرکت‌کنیم،‌بسازیم،‌الهام‌بخش‌

باشیم.‌آینده‌منتظر‌ما‌نمی‌ماند.    

همنشینی با زنی به سبک خاص


